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Authentication of the Hadith “ʿAlī Sayyid 
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Abstract 
The hadith “ʿAlī Sayyid al-ʿArab” is one of the proofs used by the Shiʿa to 
establish the rightfulness of Amīr al-Muʾminīn (peace be upon him), to the 
extent that, by the admission of Sunni scholars, it is a naṣṣ for proving his 
superiority. It will also be shown that this narration is a clear naṣṣ for proving 
his Imamate as well. This noble hadith has been transmitted through various 
routes in Sunni books. It should be noted that, for a narration to be used as 
evidence, its authenticity must first be established and only then may its 
indication be examined. For this reason, the present article selects this hadith 
as narrated from ʿĀʾishah in al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn of al-Ḥākim al-
Naysābūrī, examines each of its narrators individually, and verifies its chain of 
transmission. It then examines the indication of the hadith for the immediate 
Imamate of Amīr al-Muʾminīn (peace be upon him) through clear naṣṣ and the 
proof of superiority. The article shows that not only are the narrators of this 
hadith free of significant criticism, but the hadith has also been transmitted 
through multiple routes from eight Companions. Sunni scholars, in their 
effort to weaken the hadith, have ignored its corroborating reports, follow-
up transmissions, and numerous routes. In the final section, by presenting the 
statements of Sunni scholars regarding the hadith’s explicit indication of the 
superiority of Amīr al-Muʾminīn (peace be upon him), the reason for their 
denial, weakening, and declaring it false becomes clear—so much so that they 
even attacked and insulted any Sunni scholar who deemed it authentic.

Keywords: ʿAlī Sayyid al-ʿArab; al-Mustadrak ʿalā al-Ṣaḥīḥayn; clear naṣṣ; 
superiority; immediate Imamate.
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إمامة وخلافة أمير المؤمنين؟ع؟ بلا فصل*

عباس دهرويه1

الملخّّص
يعدّّ حديث »عليّّ سيد العرب« أحد الأدلة لدى المذهب الشيعي لإثبات حقانية أمير المؤمنين؟ع؟، 
حتّّى أنّّ علماء أهل السنة يعترفون بأنّّ النص في هذا الحديث يثبت أفضليته. كما سيتبيّّن 
 في إثبات الإمامة بلا فصل. وقد ورد هذا الحديث الشريف 

ً
 جلياً

ً
أنّّ هذه الرواية تعدّّ نصاً

بطرق متعددة في كتب أهل السنة. ومن الضروري الإشارة إلى أنّّه للاستدلال برواية يجب 
الرواية  على  الحالي  البحث  اعتمد  السبب،  ولهذا  دلالتها.  دراسة  ثمّّ  صحّّتها  إثبات  أولاً 
المنقولة عن عائشة من كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، وتمّّ دراسة 
كلّّ راوٍٍ وتصحيح السند. بعد ذلك، تمّّ تحليل دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين؟ع؟ 
من خلال النص الجلي ودليل الأفضيلة. وتبيّّن الدراسة أنّّه بالإضافة إلى خلو رواة الحديث 
 أنّّ 

الّا
من الجرح المفسد، فقد رويت هذه الرواية بطرق متعدّّدة عن ثمانية من الصحابة. إ

الشواهد  تغاضوا عن وجود  الحديث،  لتضعيف  السنة، في سياق محاولاتهم  أهل  علماء 
والتوابع وطرق الرواية المتعددة. وفي الجزء الختامي للمقال، مع بيان أقوال علماء السنة 
حول صراحة الحديث في أفضيلة أمير المؤمنين؟ع؟، تمّّ توضيح أسباب إنكارهم، وضعفهم، 
وتكذيبهم لهذا الحديث. حتى أن أي عالم من أهل السنة اعترف بصحة الحديث، واجه 

الهجوم وسبّّ وشتائم.

النصّّ الجلي، الأفضيلة،  الكلمات المفتاحية: عليّّ سيد العرب، المستدرك على الصحيحين، 
الإمامة بلا فصل.
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 اعتبارسنجی حدیث عليّّ سیّّد العرب و دلالت آن بر 
امامت بلافصل امیرالمؤمنین؟ع؟*
عباس دهرویه1

چکیده
حدیث )عليّّ سیّّد العرب(، یکی از دلیل‌های شیعه برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

است، تاجایی‌که به اعتراف عالمان اهل‌تسنّّن نص در اثبات افضلیت ایشان است، 

همچنین ثابت خواهد شد این روایت نص جلی در اثبات امامت ایشان نیز خواهد 

شده  وارد  اهل‌تسنّّن  کتاب‌های  در  مختلف  طریق‌های  از  شریف  حدیث  این  بود، 

است. تذکر این نکته ضروری است که برای استدلال به یک روایت ابتدا باید صحت 

آن اثبات شده و بعد به دلالت آن پرداخته شود، به همین جهت در نوشتار پیش رو 

کم نیشابوری  این حدیث را منقول از عایشه، از کتاب المستدرك على الصحيحين حا

انتخاب و به بررسی تک‌تک راویان و تصحیح سند آن پرداخته‌ایم، و پس از آن دلالت 

حدیث بر امامت بلافصل امیرالمؤمنین؟ع؟ از طریق نص جلی و برهان افضليت مورد 

بررسی قرار داده شده است. در متن این نوشتار علاوه‌بر آنکه راویان این حدیث جرح 

قابل توجهی ندارند، بلکه حدیث به‌طرقِِ متعدد از هشت نفر از صحابه نیز نقل شده 

است، و عالمان اهل‌تسنّّن در راستای تلاش برای تضعیف حدیث از وجود شواهد، 

، با  کرده‌اند. در بخش پایانی این مقاله نیز یاد حدیث چشم‌پوشی  متابعات و طرق ز

امیرالمؤمنین؟ع؟، علت  افضلیت  بر  اقوال عالمان سنی در صراحت حدیث  بیان 

، تضعیف و دروغ خواندن حدیث توسط آنان روشن شده است. تاجایی‌که هر  انکار

یخ پذیرش: 1404/4/9. یافت: 1403/11/6، تار یخ در *. تار
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عالمی از اهل‌تسنّّن حدیث را صحیح دانسته، به او حمله‌ور شده و حتی توهین و 

ناسزا گفته‌اند.

کلیدواژه�ها: عليّّ سیّّد العرب، المستدرك على الصحيحين، نص جلی، افضلیت، 

امامت بلافصل.

مقدمه
رسول گرامی اسلام؟ص؟ در طول مدت رسالت خویش، بارها و به بهانه‌های مختلف 

فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ را بیان کرده و گاهی با صراحت لهجه 

ایشان را خلیفه و جانشین پس از خود معرفی کرده‌اند.

گاه به بهانه خوردن پرنده بریان، گاهی به بهانه محافظت از شهر در زمان خروج به جنگ 

تبوک، گاهی ایشان را انبیاء تشبیه کرده و گاهی او را نفس خویش معرفی کرده است.

یخ سعی در کتمان این فضائل  گرچه دشمنان خدا و رسولش؟ص؟ همواره در طول تار

مبارک داشتند، اما برخی از این فضائل به خاطر شرایط زمانی و مکانی و یا شدت 

را  آن  کتمان  قدرت  کسی  دیگر  که  شده،  نقل  و  گیر  فرا آنقدر  خدا؟ص؟  رسول  تکرار 

نداشته است.

که به علت تکرار فراوان آن  حدیث )عليّّ سیّّد العرب( از آن دسته احادیثی است 

کتاب‌های  در  یادی  ز ی  بسیار طریق‌های  و  اسانید  دارای  خدا؟ص؟  رسول  توسط 

حدیثی اهل‌تسنّّن شده است، تاجایی‌که هر آن کسی که سعی در تضعیف و بطلان 

آن داشته است، خود رسوا شده و دشمنی‌اش با رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ 

نمایان شده است.

فضائل  نقل  ضمن  الصحيحين  على  المستدرك  کتاب  در  ی  نیشابور کم  حا

که در این  کرده است  اميرالمؤمنین؟ع؟ حدیث )عليّّ سیّّد العرب( را از عایشه نقل 

پرداختیم  اهل‌تسنّّن  قواعد رجالی  بر اساس  به تصحیح سند حدیث  ابتدا  نوشتار 

 پس از آن از دلالت حدیث بر امام بلافصل امیرالمؤمنین؟ع؟ سخن گفتیم. و

برهان؛  طریق  از  یا  و  گیرد  می‌ صورت  نص  طریق  از  یا  امامت  بر  روایت  یک  دلالت 

بر  افضلیت _  و  _ نص  طریق  دو  هر  از  شد  خواهد  بیان  که  چنان‌ پیش‌رو  حدیث 
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احدی  نه‌تنها  دید  خواهید  رو  پیش  متن  در  این،  علاوه‌بر  بود.  خواهد  تمام  امامت 

از طرف‌داران سقیفه نتوانسته این حدیث را تضعیف و یا انکار کند بلکه مجبور به 

پذیرش این حدیث شریف و فضیلت بزرگ امیرالمؤمنین؟ع؟ شده‌اند. لازم به ذکر 

گرفته برای این تحقیق و تصحیح سند  است، با مطالعات و جست‌وجوی صورت 

یان، پیشینه‌ای یافت نشد. به‌صورتِِ بررسی تک‌تک راو

۱. متن حدیث عليّّ سيّّد العرب
گوید: ی در کتاب المستدرك علی الصحيحين می‌ کم نیشابور حا

ثنا  معاذ،  بن  محمّّد  ثنا  المحبوبي،  أحمد  بن  محمّّد  العباس  أبو  حدّّثنا 

، عن  أبو حفص عمر بن الحسن الراسبي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر

، عن عائشة؟رضها؟، أنّّ النبي؟صم؟ قال: أنا سيّّد ولد آدم،  سعيد بن جبير

وعلّيّ سيّّد العرب.

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرّّجاه، وفي إسناده عمر بن الحسن 

وأرجو أنّّه صدوق، ولولا ذلك لحكمت بصحّّته على شرط الشّّيخين، 
وله شاهد من حديث عروة، عن عائشة.1

۲. بررسی راویان

۱-۲. ابو العباس محمّّد بن احمد بن محبوب محبوبی مروزی )د. 346(
ی  گردان و ی را در بین شا کم نیشابور شمس الدّّين ذهبی در سير أعلام النبلاء نام حا

ذکر کرده است.2

 ، ی را این‌چنین ستوده است: »الإمام، المحدّّث، مفيد مرو کتاب و ذهبی در همان 

ي  راو ي،  المروز المحبوبي،  فضيل  بن  محبوب  بن  أحمد  بن  محمّّد  العبّّاس  أبو 

کتاب التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  جامع أبي عيسى عنه«.3 ابن نقطه در 
در ترجمه ابو العباس می‌نویسد: »نقلت من خط مؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ 

ی، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 133/3. 1. نیشابور
2. همان، 537/15.
3. همان، 537/15.
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أبو العباس محمّّد بن أحمد بن  أنا  أنا عبد الجبار بن محمّّد بن عبد الله الجراحي 

ي المحبوبي الشيخ الثقة الأمين أنا أبو عيسى«.1  محبوب بن فضيل التاجر المروز

ی را نقل  کم نیشابور همچنین ابن نقطه مدح محمد بن منصور سمعانی، و توثیق حا
می‌کند.2

۲-۲. محمّّد بن معاذ
ی  ی، دو راو ی است. با توجه به طبقه و نام محمّّد بن معاذ مشترک بین چندین راو

متعیّّن هستند. اول: محمّّد بن معاذ بن سفيان بن المستهل. دوم: محمّّد بن معاذ بن 

فهد ابو بکر شعرانی.

ی اول  كم في المستدرك، محمّّد بن معاذ را راو کتاب رجال الحا مقبل الوادعی در 

ی در جای دیگر  کم نیشابور می‌داند3. همچنین احمد جابری با استناد به اینکه حا
ی اول است.4 ی همان راو از المستدرك محمّّد بن معاذ را با نسبت حلبی ذکر کرده، و

ی دوم _ محمّّد بن معاذ بن  ی راو ی دارای سه متابع است و چنانچه و البته این راو

فهد _ باشد، خدشه‌ای به سند حدیث وارد نخواهد شد.

گردش ابو العباس محبوبی و نقل حدیث با لفظ  معاصرت بين محمّّد بن معاذ و شا

ی ثابت شد_ دلالت بر اتّّصال سند در  سماع )حدّّثنا( توسط محبوبی _که وثاقت و

این طبقه می‌کند.

صدوق  را  او  القاصي  إرشاد  در  ی  منصور طیب  ابو  و  النبلاء  أعلام  سير  در  ذهبی 
ی را در الثقات خودش ذکر کرده است.6 معرفی کرده‌اند.5 ابن حبان نام و

ناصر الدّّین البانی در کتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة این راوی را ابو بکر شعرانی 

1. بغدادی، محمد بن عبد الغنی، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، ص 48.
2. همان، ص 49-48.

كم في المستدرك، 293/2. 3. وادعی، مقبل بن هادی، رجال الحا
كم، 411. يات فضائل علي بن أبي طالب في مستدرك الحا 4. جابری، احمد بن ابراهيم، مرو

ی، نایــف بــن صلاح، إرشــاد  5. ذهبــی، محمــد بــن احمــد، ســير أعلام النــبلاء، 536/13؛ منــصور
القاصــي والدانــي إلــی تراجــم شــيوخ الطبرانــي، ص 616.

6. بستی، محمد بن حبان،‌ الثقات، 153/9.
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گر کلام البانی را بپذیریم و محمّّد بن معاذ  معرفی کرده و او را ضعیف دانسته است1. ا

ی در این روایت سه متابع دارد، که البانی هیچ اشاره‌ای به  را ابو بکر الشعرانی بدانیم، و

آنها نکرده است. محمّّد بن ابی سمینه2 و محمّّد بن النعمان3 و عثمان بن ابی شیبه4 

سه متابع محمّّد بن معاذ در نقل روایت از عمر بن حسن راسبی هستند.

۳-۲. ابو حفص عمر بن حسن راسبی بصری

ی ثابت شد_ حدیث را با لفظ سماع )حدّّثنا(  گرد او محمّّد بن معاذ _که وثاقت و شا

 چنانچه  نقل کرده است و همین مطلب در اتّّصال سند در این طبقه کفایت می‌کند. و

ی را سال334 هجری5  یخ وفات و محمّّد بن معاذ، ابو بکر شعرانی باشد، از آنجا که تار

ذکر کرده‌اند، معاصرت دو راوی ثابت است.

بن  عمر  طریق  از  را  شریف  حدیث  این  تا  کرده‌اند  تلاش  بسیار  اهل‌تسنّّن  عالمان 

مورد  روایت  نقل  در  ی  راو این  شد  خواهد  ثابت  اما  کنند،  تضعیف  راسبی  حسن 

اعتماد بوده است، و تنها دشمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ و تعصب‌های جاهلانه سبب 

تضعیف این حدیث از سوی آنان شده است.

گذشت، او عمر بن حسن  ی  کم نیشابور که در متن حدیث به روایت حا همان طور 

را ستوده است.6 ابن ابی حاتم او را در کتاب الجرح والتعدیل بدون جرح و تعدیل 
ذکر کرده است.7

ذهبی در ميزان الاعتدال می‌نویسد: »‌عمر بن الحسن الراسبي عن أبي عوانة. لا يكاد 

المستدرك  تلخیص  ذهبی  العرب«.8  سيّّد  عليّّ  متنه:  باطل،  بخبر  وأتى  يعرف، 

1. البانی، محمد، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 407/12.
يخ بغداد، 60/20. 2. بغدادی، احمد بن علی، تار

3. جلابی، علی بن محمد، مناقب أمير المؤمنين عليّّ بن أبي طالب؟رض؟، ص 284.
يخ مدينة دمشق، 305/42. 4. دمشقی، علی بن حسن، تار

5. ذهبی، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 338/15.
ی، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 133/3. 6. نیشابور

ی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعديل، 103/6. 7. راز
8. ذهبی، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 185/3.
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سخن  این  هذا«.1  وضع  الذي  الراسبي  حسن  بن  عمر  يعني  هو  أنّّه  »أظنّّ  گوید:  می‌

مجهول‌العین  بنابراین  کرده‌اند،  نقل  روایت  او  از  ی  راو دو  زیرا  است؛  باطل  ذهبی 

مجهول‌الحال  بنابراین  است،  شده  ستوده  نیز  ی  نیشابور کم  حا سوی  از  و  نیست، 

تصریح  به  که  است،‌درحالی‌ نکرده  ذکر  دلیلی  وضع،  اتهام  برای  ذهبی  اما  نیست. 

تنها  ذهبی  که  است  واضح  بسیار  است.2  بی‌اعتبار  مبهم  جرح  اهل‌تسنّّن  علماء 

اب بودن 
ّ

کذّ کرده است و هیچ دلیلی بر  به‌دلیل متن روایت، عمر بن حسن را جرح 

ی می‌نویسد: »إسناد الحديث نظيف ليس فيه  او وجود ندارد. چنانچه احمد غمار

اب ولا متّّهم، والرّّاسبي ذكره ابن أبي حاتم برواية محمّّد بن موسى الجُُرََشي عنه، 
ّ

ذّك
ولم يجرحه بشيء«.3

در فرض پذیرش ضعف عمر بن حسن، این حدیث تضعیف نخواهد شد؛ زیرا او در 

کر  نقل این حدیث متابع دارد و متابع سبب تقویت سند حدیث می‌شود. ابن عسا

یخ مدینة دمشق این روایت را از طریق یحیی بن عبد حمید حمانی از  در کتاب تار

ابو عوانه نقل کرده است:

أنا   ، بن أبي جعفر بن أحمد  أنا محمّّد  بن أبي صالح،  أخبرناه أسماعيل 

أنا الحسن بن محمّّد بن حكيم، نا  إبراهيم الصدفي،  أحمد بن محمّّد بن 

أبو الموجه محمّّد بن عمرو بن الموجه، أنا يحيى يعني الحماني، أنا أبو عوانة، 

، عن عائشة قالت: ، عن سعيد بن جبير عن أبي بشر

كنت قاعدة عند النبي؟صم؟ إذ طلع علّيّ، فقال النبي؟صم؟: هذا سيّّد 

العرب. فقلت: يا رسول الله ألست سيّّد العرب؟ فقال: أنا سيّّد ولد آدم 
وهذا سيّّد العرب.4

و می‌نویسد:  کرده  اشاره  متابع  این  به  الضعيفة  الأحاديث  کتاب سلسلة  در  البانی 

كر  »لكن تابعه يحيى بن عبد الحميد الحماني: أخبرنا أبو عوانة به. أخرجه ابن عسا

1. ذهبی، محمد بن احمد، تلخیص المستدرك على الصحيحين، 133/3.
2. عثیمین، محمد بن صالح، مصطلح الحديث، 26.

3. البانی، محمد، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 35/3.
يخ مدينة دمشق، 305-304/42. 4. دمشقی، علی بن حسن، تار
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من طريقين عنه. لكن الحماني؛ اتّّهمه أحمد وغيره بسرقة الحديث! مع كونه شيعياً 
بغيضاً، كما قال الإمام الذهبي«.1

فان و محدّّثان مشهور اهل‌تسنّّن در شهر سامرا بوده است2. 
ّ
یحیی بن عبد الحمید از مؤلّ

او توسط بزرگانی چون یحیی بن معین3 و ذهبی4 و دیگران به‌طور صریح و مطلق توثیق 

کتمان حقایق، هیچ اشاره‌ای به توثیقات  که البانی طبق عادت خود در  شده است، 

 تعدیل‌های وی نکرده است. بغوی عالم بزرگ اهل‌تسنّّن در مورد او می‌گوید: اولین  و

حدیث  او  از  و  کرده  اعتماد  او  به  من  و  رفت  دنیا  از  سامرا  در  محدّّثین  از  که  کسی 

می‌نویسم يحيی بن عبد الحميد است.5 ابو حاتم رازی که به سخت‌گیری در تعدیل 

راویان مشهور است6، به یحیی بن عبد الحمید اعتماد کرده و از او روایت نقل می‌کرده 

است.7 ذهبی در سير أعلام النبلاء در ترجمه یحیی حمانی گزارش می‌دهد که ابو حاتم 

گفته: من احادیث منکر در  کرده8 و ابن عدی درباره او  رازی او را از محدّّثین معرفی 
کتاب‌هایش ندیده‌ام و مشکلی در او نیست.9

گوید:  اما نسبت این جرح به احمد بن حنبل، صحیح نیست. ابن حجر عسقلانی می‌

احمد بن حنبل با لفظ صریح ثقة، یحیی را توثیق کرده است.10 در نقل‌های مختلف 

کردند سکوت کرده و او  آمده است وقتی از احمد بن حنبل در مورد یحیی سؤال می‌

کرد، خطیب بغدادی می‌نویسد: »وسئل أحمد بن محمّّد بن حنبل عن  را جرح نمی‌

يحيى الحماني فسكت عنه فلم يقل شيئاً«.11 ابن ابی حاتم نقل کرده است که وقتی 

1. البانی، محمد، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 513/10.
2. مزّّی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 433/31.

3. همان، 454/16.
4. ذهبی، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 527-526/10.

5. مزّّی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 434/31.
ى، 350/24. 6. حرانی، احمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاو

ی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعديل، 168/9. 7. راز
8. ذهبی، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 535/10.

9. همان، 537/10.
10. عسقلانی، احمد بن علی، لسان الميزان، 434/7.

یخ بغداد، 251/16. 11. بغدادی، احمد بن علی، تار
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گفت: به یحیی  نامه یحیی بن عبد الحمید به احمد بن حنبل رسید به پیک نامه 
سلام مرا برسان که ابن معین در مورد او نیکو گفتار بود.1

گونه خدشه‌ای به یحیی بن عبدالحمید در مقام اعتبار و متابع بودن  بنابراین، هیچ‌

برای عمر بن حسن وارد نيست، بلکه ثقه و مورد اعتماد است.

۴-۲. ابو عوانه وضاح بن عبد الله واسطی )د. 176(

بن  عمر  شیوخ  بین  در  را  عوانه  ابو  نام  والكنى  الأسامي  کتاب  در  كم  حا احمد  ابو 
حسن راسبی ذکر کرده است.2

شمس الدین ذهبی در الکاشف، ابوعوانه را ثقه و متقن معرفی کرده است.3 ابن حجر 

عسقلانی در تقریب التهذیب او را ثقه و ثبت معرفی کرده است.4 ابو الحسن عجلی 

ی  ی نیز و نام او را در الثقات خود ذکر و به‌صراحت توثیق کرده است.5 ابو حاتم راز
را ثقه دانسته است.6

۵-۲. ابو بشر جعفر بن اِِياس )د. 125(

ابو بشر ذکر  گردان  را در بین شا ابو عوانه  الدّّین مزّّی در تهذيب الكمال نام  جمال 
کرده است.7

در  عسقلانی  حجر  ابن  است.  اهل‌تسنّّن  حدیثی  شش‌گانه  کتب  راویان  از  بشر  ابو 

کید  تقریب التهذیب او را توثیق کرده و همچنین به اعتبار روایاتش از سعید بن جبیر تأ

 8.» ... ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير کرده و می‌نویسد: »جعفر بن إياس أبو بشر

ی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعديل، 168/9. 1. راز

2. کرابیسی، محمد بن محمد، الأسامي والكنى، 256/1.

3. ذهبی، محمد بن احمد، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 349/2.
4. عسقلانی، احمد بن علی، تقريب التهذيب، ص 580.

5. عجلی، احمد بن عبد الله، معرفة الثقات، 340/2.
ی، عبد الرحمن بن ابی حاتم، الجرح والتعديل، 41/9. 6. راز

7. مزّّی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 7-6/5.
8. عسقلانی، احمد بن علی، تقريب التهذيب، ص 139.
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گزارش جمال الدّّین مزّّی، يحيى بن معين، ابو زرعه، ابو حاتم، عجلی، نسائی  بنابر 
 ابن سعد با عبارت )ثقة( به‌صراحت او را توثیق کرده‌اند.1 و

۶-۲. ابو عبد الله سعيد بن جبير )د. 95(
گردان سعید بن جبیر  جمال الدّّین مزّّی در تهذيب الكمال نام ابو بشر را در بین شا

ذکر کرده است.2

بهترین  به  را  او  تعدیل  و  جرح  علماء  است.  صحیحین  یان  راو از  جبیر  بن  سعید 

می‌داند.3  علما  بزرگان  از  و  اعلام  از  یکی  را  او  ذهبی  کرده‌اند.  توثیق  و  مدح  الفاظ 
ابن حجر عسقلانی او را ثقه، ثبت و فقيه معرفی کرده است.4

تنها اشکالی که به احادیث او وارد شده، مرسل بودن احادیثش از عایشه است. 5 

اما این اشکال به صحت سند روایات او از عایشه خدشه وارد نمی‌کند؛ زیرا احمد بن 

ی  حنبل تصریح می‌کند که احادیث مرسل سعید بن جبیر از عایشه، بواسطه یک راو

ثقه نقل شده است.6 علاوه‌‌برآنکه سعید بن جبیر در نقل این روایت متفرّّد نیست 

7 و عبد الرحمن بن أبزی8 متابع روایت او از عایشه هستند.  عروة بن زبیر و

تذکر این نکته نیز ضروری است این روایت علاوه‌بر عایشه، به‌طرقِِ مختلف از 7 نفر 

 بن  جابر حسين؟ع؟11،  امام  حسن؟ع؟10،  امام  )امیرالمؤمنین؟ع؟9،  دیگر  صحابه 

1. مزّّی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 7/5.
2. مزّّی، یوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 359/10. 

3. ذهبی، محمد بن احمد، سير أعلام النبلاء، 322-321/4.
4. عسقلانی، احمد بن علی، تقريب التهذيب، ص 234.

5. همان.
كمال تهذيب الكمال، 268/5. 6. حکری، مغلطای بن قلیج، إ

ی، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 134/3. 7. نیشابور
يخ مدينة دمشق، 305/42. 8. دمشقی، علی بن حسن، تار

9. جلابی، علی بن محمد، مناقب أمير المؤمنين عليّّ بن أبي طالب ؟رض؟، ص 174-170.
، 88/3؛ اصفهانــی، احمــد بــن عبــد الله، حليــة  10. طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجــم الكبيــر

الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، 63/1.
11. اصفهانی، احمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 63/1.
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عبد الله1، عبد الله بن عباس2، انس بن مالک3، ابو سعید خدری4( روایت شده است.

۳. نص جلی بر امامت 
کلمه )سیّّد( در روایت )علی سیّّد العرب( دلالت مطابقی بر امامت دارد، برای اثبات 
کتب لغت و معاجم استمداد می‌جوییم. ابن اثير در النهاية می‌نویسد:  این ادعا از 
تهذيب  در  ازهری  منصور  ابو  می‌شود.5  اطلاق   ... و رئیس  و  مالک  و  ربّّ  بر  سیّّد 
اللغة می‌نویسد: سیّّد به معنای پادشاه و رئیس است.6 ابو هلال عسکری در الفروق 
که مالک تدبیر امور مردم است.7 همچنین در  کسی است  اللغوية می‌نویسد: سیّّد 
بر دیگران واجب  که اطاعتش  کسی است  آورده است: سیّّد،  کتاب  از  جای دیگر 
ی در الزاهر في معاني  است، مانند سیّّد الأمة.8 زبیدی در تاج العروس9 و ابو بكر انبار

كلمات الناس10 رئیس را از معانی سیّّد ذکر کرده‌اند.
از لسان مبارک رسول خدا؟ص؟ سیّّد عرب نامیده شدند،  زمانیکه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ایشان را پادشاه، رئیس و مدبّّر عرب قرار داده‌اند که طاعتشان بر دیگران واجب است.

لت حدیث بر افضلیت ۴. دلا
افضلیت  بر  حدیث  این  دلالت  در  تردیدی  و  شک  هیچ  که  است  توجه  قابل 
مسئله  این  به  اهل‌تسنّّن  عالمان  از  ی  بسیار که  چنان‌ ندارد،  وجود  امیرالؤمنین؟ع؟ 

ی در تفسیر خود می‌نویسد: اشاره کرده‌اند. فخر راز

ی، مناقب الأسد الغالب، ص 23. 1. دمشقی، محمد بن جزر
2. بغدادی، عبد الرحمن بن علی، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، 212/1.

3. طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، 127/2.
يــخ  يــخ أصبهــان، 362/1؛ دمشــقی، علــی بــن حســن، تار 4. اصفهانــی، احمــد بــن عبــد الله، تار

.306-305/42 دمشــق،  مدينــة 
.418/2 ، ی، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر 5. جزر

6. ازهری، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، 27/13.
7. عسكری، حسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، ص 181.

8. همان، ص 186.
9. زبيدی، محمّّد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، 225/8.
ی، محمد بن قاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس، 123/1. 10. انبار
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روى البيهقي في فضائل الصحابة أنّّه ظهر علي بن أبي طالب من بعيد 
فقال؟ع؟: هذا سيّّد العرب فقالت عائشة: ألست أنت سيّّد العرب؟ 

فقال أنا سيد العالمين وهو سيّّد العرب.
 على أنّّه أفضل الأنبياء؟عهم؟.1

ّ
وهذا يدلّ

ایشان دانسته  بر افضلیت  برای رسول الله؟ص؟ دال  را  ی لفظ سیّّد  راز چنانچه فخر 
ثابت  عرب  بر  امیرالمؤمنین؟ع؟  افضلیت  حدیث،  صریح  نصّّ  به  بنابراین  است، 

خواهد شد، و به اجماع مرکب، سید العرب همان سیّّد المؤمنین است.

في  السول  منية  کتاب  در  اهل‌تسنّّن  هفتم  قرن  عالم  السلام  عبد  بن  الدين  عزّّ 
از روایت یعنی _أنا سيّّد ولد آدم_ می‌نویسد:  تفضيل الرسول؟صم؟ در مورد فقره اول 
. والسيد من اتّّصف بالصفات العلية والأخلاق  »فقال؟صم؟: أنا سيّّد ولد آدم ولا فخر
در   )741 )د.  كلبی  جزی  ابن  الدارين«.2  في  منهم  أفضل  بأنّّه  مشعر  وهذا  السنية، 
کتاب التسهيل لعلوم التنزيل می‌نویسد: »وقد صرح؟صم؟ بفضله على جميع الأنبياء 
بقوله: أنا سيّّد ولد آدم«.3 ابو اسحاق شاطبی )د. 790( از عالمان قرن هشتم نیز به 
ئق اعتراف کرده و می‌نویسد:  دلالت حديث بر افضلیت پیامبر خدا؟ص؟ بر تمام خلا
 على تفضيله على سائر 

ّ
: أنا سيّّد ولد آدم، وأشباهه ممّّا يدلّ »وقال في الحديث الآخر

الخلق«.4 ناصر الدین البانی ذیل این حدیث می‌نویسد: »فإنّّ الحديث لو صحّّ كان 
ثة«.5 او در ادامه اعتراف می‌کند: به  دليلاً على تفضيل علي ؟رض؟ على الخلفاء الثلا
گانه_ ذهبی  همین دلیل _دلالت حدیث بر افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر خلفای سه‌

و ابن حجر عسقلانی حکم به بطلان حدیث داده‌اند.6

گزیر معنای افضلیت  گر در مورد فقره اول روایت افضلیت را قائل شویم، نا بنابراین ا
ی نیز به این  کرد. چنانچه غمار به فقره دوم _وعلي سيّّد العرب_ هم سرایت خواهد 

، مفاتيح الغيب، 524/6. ی، محمد بن عمر 1. راز
2. دمشقی، عز الدين بن عبد السلام، منية السّّول في تفضيل الرسول؟صم؟، ص 18.

3. كلبی، محمد بن احمد، التسهيل لعلوم التنزيل، 131/1.
4. شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات، 294/5.

5. البانی، محمد، موسوعة الألباني في العقيدة، 379/8.
6. همان، ص 380.
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گر بخش دوم حدیث صحیح باشد، دلیل واضح و روشنی بر  مطلب اعتراف کرده: ا

این است که علی بن ابی طالب؟ع؟ بر تمام عرب افضلیت دارد، که ابو بکر و عمر 
نیز شامل آن هستند.1

لت و انكار حدیث  ۵. وضوح دلا
بر  و  است،  صحیح  سند  جهت  از  العرب«  سیّّد  »عليّّ  شریف  حدیث  که  آنجا  از 

امامت بلافصل امیرالمؤمنین؟ع؟ دلالت صرایح دارد، به شدت مورد انکار عالمان 

الخلال  علل  من  المنتخب  کتاب  در  است.  گرفته  قرار  اهل‌تسنّّن  متأخّّر  و  متقدّّم 

آن  شدّّت  به  شد،  خوانده  حنبل  بن  احمد  برای  روایت  این  که  زمانی  است:  آمده 

جعل  و  وضع  از  را  حدیث  این  المستدرك  تلخیص  کتاب  در  ذهبی  کرد.2  انکار  را 

عمر بن حسن می‌داند.3 ابن حجر عسقلانی نیز در لسان المیزان کلام ذهبی بدون 

کذب  علمی  دلیل  هیچ  بدون  را  حدیث  این  در  البانی  است.4  کرده  نقل  حاشیه 

ی عالم هم مذهب خودش،   از جعلیات شیعه دانسته است.5 او به عبد الله غمار و

ی قول ذهبی در مورد حدیث را  به‌جهت دفاع از این روایت توهین کرده است. غمار

بی‌انصافی و سخت‌گیری شدید دانسته و ابن حجر عسقلانی را به‌خاطرِِ تأیید کلام 

گوید: ذهبی مذمت می‌کند، او می‌

م، والراسبي ذكره  قلت: إسناد الحديث نظيف ليس فيه كذّّاب ولا متّهه

تم برواية محمّّد بن موسى الجرشي عنه، ولم يجرحه بشيء.  ابن أبي حا

الذهبي  لكن  مقبولاً،  الحاكم  تعديل  يكون  المقررة  القاعدة  وبمقتضى 

كم: أرجو أنّّه صدوق، فقال: أظن أنّّه هو الذي وضعه.  تعقّّب قول الحا

والعجب  الحديث.  كذب  أ والظّّن  بالظّّن،  وقول  شديد  تعنّّت  وهو 

كيف وافق الذهبي على هذا الحكم المتعنّّت، وغفل عمّّا  من الحافظ 

، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 415/12. 1. همو
2. مقدسی، عبد الله بن قدامه،‌ المنتخب من علل الخلال، 206/1.

3. ذهبی، محمد بن احمد، تلخیص المستدرك على الصحيحين، 133/3.
4. عسقلانی، احمد بن علی، لسان الميزان، 77/6.

5. البانی، محمد، موسوعة الألباني في العقيدة، 365/8.
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يق  طر يقين:  الطر بهذين  فالحديث  المقام؟!  هذا  في  القاعدة  تقتضيه 
يق عائشة، لا يبعد أن يكون من قبيل الحسن لغيره.1 أنس وطر

به  مختلف  مواضع  در  که  به‌حدی  شده  البانی  برافروختگی  موجب  عبارات  این 

دانسته  کذب  را  مذکور  حدیث  آنکه  از  پس  ی  و می‌کند،  توهین  و  حمله  ی  غمار

ي يعرف هذا جيّّداً؛ لأنّّه ممّّا لا يخفى على صغار الطلبة، ولنّّكه  می‌نویسد: »والغمار
يتجاهل الحقائق ليصدق عليه ما يتّّهم به غيره«.2

شعرانی  بکر  ابو  را  معاذ  بن  محمّّد  که  خود  غلط  ادعای  در  البانی  دیگر  جای  در 

ی می‌نویسد: »وابن معاذ هذا لا استبعد عنك أن  دانسته، با جسارت خطاب به غمار

إنّّما  تتوهّّم أنّّه العنبري الثقة _إن كنت رجعت إلى المستدرك فوقعت عيناك عليه!_ و
3.» هو الشعراني أبو بكر

ينسب الحافظ  کرده است و می‌نویسد: »و را متابع هوای نفس خطاب  او  ادامه  در 

يلحق به الحافظ العسقلاني في الغفلة!! ولا يشك أحد أنّّهما  الذهبي إلى التعنّّت و

المسكين في  ي  الغمار به هذا  ابتلي  الذي  الهوى  اتباع  وأبعد عن  وأتقى،  منه  أعلم 

کمال  با  نهایت  در  للآخرين«.4  انتقاده  في  منها  كان  ما  وبخاصة  كتاباته  من  كثير 
ی را متهم به تشیّّع می‌کند.5 تعجب غمار

با چشم‌پوشی از تصحیح سند، به اجمال می‌گوییم: عالمان سنی احادیث ضعیفی 

که تنها از سه طریق نقل شده‌اند پذیرفته‌اند. ابن حجر عسقلانی در مورد حدیث  را 

»إنّّ الله تصدّّق عليكم بثلث أموالكم...« در بلوغ المرام می‌نویسد: این حدیث از سه 

صحابه _معاذ بن جبل، ابو درداء، ابو هریره_ نقل شده که تمام طریق‌های آن ضعیف 

هستند اما این طریق‌ها یکدیگر را تقویت کرده و حدیث مورد قبول است.6 این درحالی 

1. البانی، محمد، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 35/3.
2. همان، ص 36.
3. همان، ص 38.
4. همان، ص 40.

ی، محمد بن عبد الرحمن، موسوعة مواقف السلف في العقيدة، 397/10. 5. مغراو
6. عسقلانی، احمد بن علی، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ص 289.
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گون روایت شده،  است که روایت »علي سيد العرب« که از هشت صحابی با طرق گونا

به‌شدت مورد انکار و هجمه قرار گرفته است.

گیری  نتيجه�
به طرق  از هشت صحابی  اهل‌تسنّّن  در منابع  العرب«  حدیث شریف »عليّّ سیّّد 

علی  المستدرك  کتاب  در  ی  نیشابور کم  حا روایت  است.  شده  روایت  گون  گونا

الصحيحين به‌تفصیل بررسی و بر اساس قواعد علوم حدیث عامه تصحیح شد. تمام 

یشه در دلالت و متن این حدیث دارد. این شبهات نیز بر  شبهات سندی اهل‌تسنّّن ر

 استدلال  م اهل‌تسنّّن پاسخ داده می‌شوند. از نظر دلالت و
ّ
اساس اصول علمی مسلّ

امیرالمؤمنین ؟ع؟ است.  بر امامت بلافصل  کلامی، این حدیث شریف نص جلی 

علاوه‌برآن از مصادیق برهان افضلیت است که با ضمیمه کبرای لزوم افضلیت امام، 

کرم؟ص؟ دلالت دارد. بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از پیامبر ا
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